
 

 

  

  

  

  

  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

وَ أعلَمُ أنّک للَِّراجى بمَِوضِعِ إجابَة و للِمَلهُوفیَن  

.  1بمَِرصَدِ إغاثه 

ام که به تحقیق من به این مطلب رسیده 
امیدواران را تو، در جایگاه اجابت قرار دادی و 

ها عارض شده است و طلب کسانی که یأس بر آن
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ها به سستی و خاموشی، رسیدن به مطلوب در آن
 ها خواهی رسید.تو به فریاد آندیگر گراییده، 

های گذشته نسبت به مسئله رجاء در شب 
مطالبی خدمت رفقا عرض شد که حقیقت رجاء با 
طلب و پیگیری، این، ملازمت دارد کسی که رجاء 

کند رجاء ندارد، دارد و پیگیری امر و مسئله را نمی
گوید. کسی که امید دارد که به سفر زیارتی دروغ می

شود بدنبال تهیه مقدمّاتش بلند می مشرف بشود
شاءاللَه رود اگر در منزل بنشیند و بگوید که انمی

خداوند هرچه قسمت کرد خب خداوند قسمت 
کرده است دیگر بلند شو بیا بیرون نه! باز هرچه 
خداوند قسمت کرد! این رجاء ندارد اما برای بدست 

د نشیند در خانه بگویآوردن دو هزار تومان پول نمی
آید شود میخداوند هرچه قسمت کرد، بلند می

بیرون، دو روز بنشیند که جیبش خالی شد دیگر روز 
سوم با غرّ و عرض کنم حضورتان که خدا نصیب 
کسی نکند بله سر و صدای مخدّرات و مکرمات 
مجبور است چهار نعله از خانه بزند بیرون، ای داد، 

یم ای ای هوار، نان نداریم، ای هوار گوشت ندار
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؟ آخه گویندهوار پول نداریم، آخه به تو هم مرد می
دانم ....؟ چرا زن گرفتی؟ از این به تو هم نمی

شود چیزهایی که خب کم و بیش برای ما نقل می
ها همه شوخی است، جدّی نیست، شاءاللَه که اینان

نشینیم خب حالا باز هم بنشیند در منزل بگوید می
شود اینجا، اینجا ند، نه نمیرساشاءاللَه خدا میان

کنند بیاید بیرون، به هر کیفیتی بیاید مجبورش می
بیرون و اجبار بالأخره انسان را از چیز بیرون 

 شود.آورد، نمیمی
ها را دانم اینیک قضیه الآن یادم آمد نمی 

ام یا نگفتم؟ در نجف که مرحوم آقا برای رفقا گفته
قرّری ایشان بودند یک وضعیت خاصی داشتند، م

ها که در نجف بودند ایشان شهریه خب طبعاً از آن
گرفتند، حتی یک قران نگرفتند و در یک نواری نمی

 اند کهکه ایشان صحبت کردند ایشان در آنجا فرموده
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ما با آن وضعیتی که داشتیم و معروف شده  
بودیم به عرفان و ذکر و امثال و ذلک، قطعاً اگر از 

کردند ما را قطع می یگرفتیم شهریهمیآقایان شهریه 
عین صحبت ایشان الآن موجود است یعنی به جرم 
متابعت عرفان و به جرم به خود مشغول بودن، این 
جرم است دیگر، اگر شب تا صبح به هِر و کر و غیبت 
و تهمت گذشته بشود این مطالب را ما یک مقدارش 

لی آن شود نیاورد بله مرحوم آقا خیرا آوردیم نمی
ای نیست اگر چند کردند این مسئلهزمان سکوت می

ماه به تهمت بگذرد به غیبت بگذرد به نمّامی بگذرد 
به سخن چینی بگذرد به عمل خلاف شرع بگذرد 

السّلام از شیر مادر هیچ اشکالی ندارد، سهم امام علیه
تر، ولی اگر بخواهد یک شخصی به خودش حلال

ذکر خودش به فکر  مشغول باشد به کار خودش به
ی خودش با هر کسی ننشیند با خودش به مراقبه

هرکسی صبحت نکند به کار خودش مشغول باشد 
اوقات خودش را به بطالت نگذراند، این شخص 
صوفی است، این شخص درویش است و مهدور 

اش را قطع کرد و او را بیرون کرد الدّم و باید شهریه
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پاک کرد، این چنین شخصی و حوزه را از وجود هم
کنم مسائلی است که تعجب را که خدمتتان عرض می

 نکنید اتفاق افتاده است، الحمدللّه.
بالأخره امیرالمؤمنین هم هست، یکی، دو  

کند، وقتی که دیگر تحملش تمام روزی صبر می
بشود با همان شمشیری که عمرو بن عبدود را با 
 همان شمشیر دو نصف کرد، و با همان شمشیری که

زند مرحب خیبری را انداخت با همان شمشیر می
کند دیاری را دیگر باقی حوزه نجف را زیر و رو می

گذارد، تا کی؟ تا اینکه دو مرتبه خودش از همان نمی
خواهد بیاورد، از همان شاگردانی که خودش می

افرادی که مورد رضای خودش هستند بیاورد و از 
بیایند و همان فضلا و از همان شاگردانی که 

امیرالمؤمنین را ترویج کنند نه هوای نفس را، 
امیرالمؤمنین را بیایند برای مردم شرح بدهند به 

تواند ی فهمشان، کی میشان به اندازهی سعهاندازه
تواند السّلام را توضیح بدهد؟ کی میعلی علیه

السّلام را بیاید شرح بدهد؟ غیر از امیرالمؤمنین علیه
خسران چیزی برای انسان باقی  حسرت و غیر از
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طوری حسرت بر انسان بماند ماند دیگر، همیننمی
 که مگر امکان دارد؟ مگر امکان دارد؟

چندی پیش یک بنده خدایی آمده بود از  
کرد و های عائلی خودش گلایه میبعضی از ناراحتی

.... که دیگر خلاصه جان ما به لب رسیده است و 
هایی که . در بین صحبتتحمّل ما دیگر تمام شده

برایش داشتم من این مطلب را به ایشان گفتم، گفتم: 
ببین آقا جان به هر اندازه که پول بدهی آش 

گیری، شما اگر توقع داشته باشی که کنار نهر آب می
بنشینی، روی تخت روان و ملائکه مقرّب، غلمان و 
حورالعین شما را باد بزنند و بعد هم هر از چند 

ی یک سینی از شربت خوش گوار خدمتتان ادقیقه
 تقدیم
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بشود و به انواع فواکه شما را پذیرایی کنند و  
در ضمن یک نماز شبی هم بخوانید و به حساب 
خودتان یک یا اللَه و یا هو و ذکر یونسیه و ... هم 

کند، گفتم: ها کفایت نمیبگویید و برسید نه! این
که این امیرالمؤمنین امیرالمؤمنینی ما شنیدیم اما این

چی شد که علی شد؟ خب این را نشنیدیم یا شنیدیم 
دانید چرا علی توجه نکردیم، گفتم: امیرالمؤمنین می

 شد؟
ها و خواهم بگویم آن نمازها و آن ضجّهنمی 

گوید آن گریه های در نخلستانش که ابودرداء می
آید در نخلستان نصف آمدم و دیدم که صدایی می

طور رفتم تا کردم آمدم بیرون و همینشب، حرکت 
دیدم وقتی که رفتم، دیدم که علی است که دارد نماز 

طوری کند و همینخواند با خدا دارد مناجات میمی
ای زد کند یک مرتبه دیدم صیحهبا خدا راز و نیاز می

و افتاد و دیگر از حال رفت، رفتم دیدم بدن 
تکان طوری طور سرد مثل چوب خشک همینهمین

ی خورد، آمدم، طلوع فجر بود دیگر، دم خانهنمی
حضرت که در زدم که حضرت زهرا آمد بیرون و به 
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طور شد قضیه، فاطمه گفتم که چرا نشستی که این
 1گفت این کار هر شبش است به امشب مربوط نیست

ها برای امیرالمؤمنین خواهم بگویم که اینها نمیاین
 مفید نبوده.

ای خودش محفوظ اما آنکه علی ها به جاین 
را علی کرد صرفاً و تنها این نمازها نبود، آنکه علی 
را علی کرد این بود که بنشیند و ببیند زنش را جلوی 

کنند و دستور به شمشیر چشمش دارند تکه تکه می
نداشته باشد دستور به سکوت داشته باشد، این علی 

لید را کند همان علی که گردن خالد بن ورا علی می
با دو انگشت نه بیشتر، فقط با همین دو انگشت به 
اصطلاح بگیرد و او را به حال خفگی بیندازد در 
مسجد مدینه، این دوتا آمدند دم در و منزل را آتش 

ها چه جایی داشتند؟ چه ارزشی داشتند؟ زدند، این
چه چیزی داشتند؟ بنشیند و ساکت و هیچی نگوید، 

ند طناب بیندازند گردن اینکه هیچ، بعد هم بیای
توانید باور خودش و خودش را بکشند، اصلًا شما می

                              
 .٧٦ -٧٩الأمالى )للصدوق(، ص  1
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 1کنید؟
توانید باور کنید یک چنین اصلًا شما می 
طوری ای را، که بیایند ...؟ و این هم همینمسئله

شود ولی به کند. ا یک کاری بکن، نه نمینگاه می
جای خودش، به جای خودش، در آنجایی که باید 

کند وقتی حضرت زهرا از مسئله فرق می خب آنجا
دفعه رگ تدینش و این رود این عمر یکدنیا می

آید، این کند یادشان میقرابتش به رسول خدا گل می
با رسول خدا قرابت دارد این پدر زن رسول خداست 

 و ....
  

                              
 .1٤٦اثبات الوصية، ص  1
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گویند فاطمه چه شد؟ فاطمه را دفنش می 
ردید خود کردید دفنش ککردیم تمام شد. چه؟ بی

بنده باید بیایم بهش نماز بخوانم، تو زدی کشتیش 
گویی بیایم نماز بخوانم؟ توی یک قبر حالا می

ساختگی که درست کرده بودند در قبرستان بقیع، 
گوید که این قبر را بیایید آمده اینجا، به افراد می

ی بشکافید دربیاورید، جنازه را بیاورید خلیفه
خود دفن شده ند! بیخواهد نماز بخوامسلمین می

ها نیست، دختر رسول خدا دفن شده ما این حرف
نماز نخوانیم؟ امیرالمؤمنین آمد آنجا ایستاد 
شمشیرش را هم آورد صاف گذاشت روی زمین 

تواند بیاید این را دربیاورد، چند نفر گفت هر که می
چرا همان دم درنیامد این  1آمدند؟ همه رفتند عقب

تواند بیاید این قبر را ر که میکار را بکند؟ گفت ه
خواستند بیایند از او بیعت بشکافد. یا وقتی که می

بگیرند چرا آن موقع شمشیرش را نیاورد بگذارد دم 
تواند یک نفر در مسجد مدینه، بگوید حالا هر که می

 تواند بیاید دیگر.بیاید در این مسجد، هر که می

                              
 پيدا نشد 1
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نست تواتوانست میتوانست نه اینکه نمیمی 
اما نکرد، این علی را علی کرده است ما یک 
میلیاردمش یک میلیاردمش نصیب ما برسد بَه دیگر 

خواهیم دیگر بهم عرش و فلک و ملک را همه را می
کاری از ما ساخته شد؟ چه بریزیم، ما چه کردیم؟ چه

اش و چیزی از ما درآمد؟ حالا بعد چیزهای بقیه
، مطالبی که اصلًا اشاش و کارهای بقیهمسائل بقیه

کنند یعنی از برای افراد قابل فهم نیست و باور نمی
ی شدّت تعجّب و از شدّت ناباوری اصلًا مسأله

کنند! اصلًا مسائل را رد واقعی تاریخی را رد می
کنند. آمد پیش امیرالمؤمنین، عُمر چند سالش می

سال سنّش بود دیگر، یک مرد شصت ساله  ٦٠بود؟ 
وضع با این اوضاع، آمده پیش  آن هم با این

امیرالمؤمنین که یا علی دخترت را کلثوم به من باید 
بدهی، یک مرد شصت ساله با ریش سفید حالا به 
سایر مسائلش کار نداریم باید این دخترت را بدهی 
به من چه؟ دختری را که مادرش را همین شخص 

چنین چیزی را باور کرد؟ شود یک همکشته! اصلًا می
شود که من بیایم ت فرمودند: آخه اینکه نمیحضر
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کند. این را بردارم بیایم بدهم اصلًا، اصلًا قبول نمی
شود باید این ها سرم نمیگوید من این حرفمی

گویند اگر راضی دختر را راضی کنی، حضرت می
دهی، گوید بشود یا نشود اگر مینشد چه حالا؟ می

کنم فردا بیایند دهی و الا به جرم دزدی اعلام میمی
 1دستت را ببرند.

  

                              
 .٤٢، ص ٢٠؛ مرآة العقول، ج ٣٤٧، ص ٥الكافى، ج  1
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حالا امیرالمؤمنین، دوباره اینجا چیست؟ یک  
آید، امیرالمؤمنین دوباره اینجا قضیه دیگر پیش می

کند این شمشیر را تواند فردا وقتی که اعلام میمی
آید دربیاورد بیاره دوباره بگذارد زمین حالا هر که می

وقت تواند؟ آنتواند یا نمیبیاید دستم را ببرد می
اند بیاید فرض بکنید که به توببینیم کدام می

امیرالمؤمنین فقط چپ نگاه بکند حالا جلوتر نه! بلند 
کنند یک کیلومتری روند از دور نگاه میشوند میمی

آیند جلوتر که یک وقت .... اما این با دوربین، نمی
امیرالمؤمنین اینجا باید چه؟ باز ساکت بنشیند. اصلًا 

قدر قضیه این قضیه این قدر عجیب است و این 
آور است که وقیح است و این قدر این مسئله شرم

گویند آقا این توانند بکنند میالآن افراد قبول نمی
ها قضیه دروغ است این قضیه تاریخی است خیلی

گویند امیرالمؤمنین ام میکه نتوانند رد کنند من شنیده
ای را به صورت دخترش در آورد آن را یک جنّیه

نّیه، جنّیه را در آورد تزویج کرد. تزویج کرد، جن ج
جنّیه را دربیاورد تزویج بکند خب هنر نیست، اینکه 
نشد که، این هنر نیست یک جنّیه را بیاورد به 
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ازدواجش درآورد اصلًا امیرالمؤمنین یکی را خلق 
تواند خلق کند یک انسانی را خلق کند کند اینکه می

یا هزار  فهمد؟بگوید بیا برو بگیرش، او هم چه می
جور تصرّف کند یا اصلًا از ذهن این مرتیکه این 

تواند؟ اینکه دیگر قضیه را بیرون بیاورد این را نمی
دهند دیگر. این کمترین کاری است همه انجام می

توانند این کار را انجام بدهند های این راه میبچّه بچّه
اینکه دیگر مسئله مهمی نیست، یک محبتی را 

یلی را از یک شخصی بیرون کشیدن دربیاورد یک م
این یک چیز عادی است خیلی عادی اما این 
امیرالمؤمنین باید اینجا ساکت باشد باید ساکت باشد 

آیند این برند میآیند میو ببیند که خب بله دیگر می
برند اگر نده به این کلثوم را و این با این دست را می

به نام  ازدواج کرد و یک پسری آورد، پسری آورد
زید الآن زید، زید، زید بن عمر این پسر، نوه خود 

 امیرالمؤمنین است.
بَه علی شنویم بَهطور یک چیزی میما همین 

ای چقدر خوب بود چقدر علی آدم از خود گذشته
بود چقدر علی خوب بود چقدر خوب بود امّا یک 
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خورده بخواهیم وارد در مطلب بشویم و بیاییم جلو 
گوییم آقا اصلًا نخواستیم له، اصلًا مینسبت به مسئ

خواهیم اصلًا جلوی قضیه نیاییم و جلوتر اصلًا نمی
 خلاصه نیاییم.

ها لازم و رجاء باید با عمل توأم باشد و این 
ملزوم همدیگر هستند آن شخصی که امیدوار است 
آن شخص، کسی است که به دنبال مطلوب است چرا 

 ار فرج ثواب دارد؟این همه در روایات داریم انتظ
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یا در بعضی از روایات است )أفضل أعمال  
بالاترین عمل انتظار فرج است بالاترین کاری  1امّتی(

تواند انجام دهد انتظار فرج که یک شیعه امام زمان می
طور است انتظار فرج یعنی چه؟ یعنی همین

های جمعه دعای کمیل تشکیل بدهیم و بگوییم شب
علی ظهورک( این است؟ بعد هم  )یابن الحسن عجّل
آییم آییم بیرون از توی مسجد میکه از توی منزل می

ها و هر کاری که دلمان بیرون، راه بیافتیم در خیابان
خواهد بکنیم این شد انتظار فرج؟ انتظار فرج این می

است که صبح ها برویم دعای ندبه و صدای خود را 
حجة بن  به یابن الحسن و عجّل علی ظهورک و ای

الحسن کجایی و بیا این مشتاقانت را ببین چطور 
ها بیاییم بلند کنیم؟ بعد وقتی که زنند و اینضجّه می

برویم سر کارمان هزارتا تهمت به این و آن هم بزنیم 
شود انتظار فرج؟ انتظار فرج این است که امید این می

به آمدن امام زمان داشته باشیم و این امید فقط در 
 ما خطور کند هیچ اثری در عمل ما نگذارد؟ مخیلة

بنده بارها به همین رفقا عرض کردم، افراد،  

                              
 .٢1الإمامة و التبصرة من الحيرة، ص  1
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آیند و همین رفقا و دوستان دوستان، وقتی که می
خوانیم معمولًا اگر حالی ی عقد میآیند و ما خطبهمی

ای یک گویند آقا یک چند دقیقهداشته باشیم می
ولًا این نصیحتی بکنید راجع به زندگی، من معم

ها که زندگی خود ی آنزنم به همهحرف را زدم و می
را جوری درست کنید که اگر امام زمان آمد زنگ شما 

خواهم را الآن فشار داد و گفت: سلامٌ علیکم می
ای چای بخورم رویتان شود امام بیایم یک چند دقیقه

زمان را بیاورید نه اینکه تلویزیون آنجا روشن و 
وقت حضرت مه جا را گرفته، آنصدای موسیقی ه

کنیم بفرمایید با همین موسیقی را هم دعوت می
بنشینید چای بخورید، امام زمان هم صد سال پایش 

ای نخواهد گذاشت، نه اینکه چنین خانهرا در یک هم
بلند بشود بیاید توی منزل ببیند بساط شطرنج پهن 

ان فرمایند امام زماست و نشستن دارند قمار بازی می
شوم نفر سوم، آیم میگوید بنده هم میچی؟ می

درست است؟ الحمدللّه، همه چیز دیگر درست شد. 
خواهم بیایم، دلم کاری کنیم که اگر آمد گفتش که می

خواسته است بیایم امروز منزل شما، دلم خواسته 
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طور نیست؟ حال شما چطور است؟ است این
درسی ها، چه خواهد بیاید یک سری بزند اینمی
کنید؟ کی خوانید؟ با چه کسی بحث میمی
خورید؟ شوید؟ چی میخوابید؟ کی پا میمی

بینی امام زمان خواست بالأخره حالا یک وقت می
شود کرد دیگر، ما وضعیتمان به دیگر، کاریش نمی

نحوی باشد که سرمان را نتوانیم بیندازیم پایین، 
منزل بفرمایید منزل خودتان است، تشریف بیاورید 

 را مبارک کنید بفرمایید.
ای، یک چیزی یادم آمد الآن یک مسئله 

خواستم بگویم ای را که میفراموش نکنم این قضیه
ای یک جایی. رود مسئلهگاهی اوقات یادم می

فرمودند که در نجف این آقا شیخ مرحوم آقا می
گفت کرد استادشان میعباس قوچانی تعریف می

، خیلی نجف داغ بود این یک روز گرمای نجف بود
مرحوم قاضی در منزلشان بود و مرحوم قاضی هم 

اش با یک خیلی نسبت به گرما حساس بود و همه
 لباس خیلی نازک
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کرد خیلی آمد بیرون خیلی گرما اذیتش میمی 
گرمایی بود بعد همین که نشسته بود ساعت یک بعد 

در زنند رفت از ظهر یک مرتبه دید در منزلش را می
را باز کرد بنده خدا پیرمرد دید )که این آقای حاج 
رجب علی بود( حاج رجب علی خیاط که راجع به 
او هم کتاب هم نوشتند و آدم خوبی بود اهل ذکر بود 
اهل مراقبه بود، ولی اهل عرفان نبود، دید به عجله 
آمده، آقا بفرمایید بفرمایید، گفت چیه؟ چه خبر شده 

لی پیش مرحوم قاضی هم آقا؟ آقای حاج رجب ع
آمد، آقا الآن من در حرم بودم گاهی اوقات می

امیرالمؤمنین شما را دعوت کردند که بیایید آنجا، 
شما را کار دارند در حرم، من الآن آمدم. مرحوم 

شود قاضی گفت آخه توی این گرما کسی بلند می
.....؟ تو برو به امیرالمؤمنین بگو آنجا خیلی گرم 

ریف بیاورید اینجا، ما اینجا سرداب است شما تش
داریم ما اینجا جای خنک داریم ما اینجا آب خوردن 

طور داریم برو بگو امیرالمؤمنین بیاید، این همین
گوید؟ این ایستاده بود بُهتش برده بود چه دارد می

گویم برو بگو دیگر، گوید؟ گفت: دِ میچه دارد می
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برو برسان بگو  مگر پیغام نیاوردی؟ پیغام من را هم
تر از آنجاست! خلاصه رفت بنده یا علی اینجا خنک

 خدا.
گویند؟ انتظار فرج این انتظار فرج به چه می 

گویند؟ انتظار فرج این است که ما دانید به چه میمی
السّلام در هر قدمی که تصوّر کنیم امام زمان علیه

ن بغل آید الآداریم بغل ما دارد با ما راه میداریم برمی
اند من کیست؟ جناب آقای طرف راست بنده نشسته

و جناب آقای در طرف چپ ما قرار دارند، در 
 مقابلمان هم خب رفقا دوستان همه هستند.

انتظار فرج این است که بنده الآن که دارم با  
زنم با کنم بدانم این حرفی را که میشما صحبت می

حرف را به حضور امام زمان، در کنار خودم دارم این 
شود انتظار فرج، نه اینکه وقتی زنم این میشما می

آید بگویم امام زمان نیست هرچه از تو دهانم درمی
اما همین که امام زمان آمد دو زانو بگیرم بنشینم و 

ی خطابم ]عوض شود.[، یک روز خدمت نحوه
تربیت تربیتیم دیگر، بیمرحوم آقا بودیم خب ما بی

ب هر کسی خدا از او یک توقّعی چیز، خبودیم و بی
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بخشد زیر شاءاللَه خدا ما را هم میدارد خلاصه ان
کرسی نشسته بودیم خدمت مرحوم آقا، صحبت از 

ها شد، مرحوم آقا رو کردند به من ظهور و این
فرمودند: اگر امام زمان بیاید تو با آن حضرت چگونه 

م طوری که الآن با شما دارکنی؟ گفتم: همینعمل می
کنم، همین جوری که نشستم آنجا هم همین عمل می

تربیتیم دیگر، نشینم، همین جوری، ما بیجوری می
آقا خندیدند قش قش خندیدند، هیچ اصلًا جوابمان 

کار دانم تأیید کردند، نکردند؟ چهرا ندادند، نمی
رسید، الآن طور میکردند؟ خب حالا به نظر ما این

ادبیم و متجاسر که بی رسد، خب ماطور میهم این
هستیم و فلان و هر کسی خب باید رعایت مطلب را 

 بکند.
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آن شیعه امام زمان آن شیعه ایست که برای او  
رفتن به رختخواب و بلند شدن برای نماز، رفتن سر 
درس و رفتن به دفتر رفتن به حجره و رفتن به بازار 

ت و رفتن به خیابان برای او تفاوتی نکند این اس
 مسئله.
گوید اگر امام زمان الآن در منزل شما، می 

زن [ از]خواهم بیایم آقا در منزل شما، اصلًا بنده می
خواهد بیایم ام یک ماه مرخصی گرفتم دلم میو بچّه

گویید خب بفرمایید، حضرت توی خانه شما، می
گوید کجا برویم؟ بفرمایید این اطاق هست این می

د اینجا منزل هم مسائل و خب تشریف داشته باشی
بینیم در آیا با وجود اینکه ما امام زمان را می[. ما]

پیچ رادیو را باز [ ، آیا]منزل خود و در کنار خود 
کنیم صدای دلنگ و دولنگ موسیقی را باز می
گوییم کنیم یا نه؟ میکنیم؟ واقعاً این کار را میمی

یا اینکه فرض بکنید . کنیمکنیم دیگر، نمیدیگر نمی
شویم در منزل، در غیر متعارف داد و بیداد بلند میکه 

پردازیم؟ ها میو فریاد و به مسائل خلاف و این
زنیم؟ خدای نکرده خود میخدای نکرده داد بی
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کنیم؟ این کار کنیم؟ این کار را میخود تعدّی میبی
دهیم یا اینکه فرض بکنید که برای نماز را انجام نمی

ای به طلوع ز یک چند دقیقهگذاریم خب حالا هنومی
ها یا اینکه نه آفتاب باقی مانده و فلان و این حرف
بیند زود بلند امام زمان توی این اطاق است دارد می

گوییم امام زمان گوییم دیگر نمیشویم هان؟ می
بینید، نه دیگر این مقدار را شاءاللَه نمیبیند، اننمی

گذاریم احترام میقبول داریم این مقدار سر امام زمان 
که بگوییم بالأخره یک دیوار فقط فاصله است یک 

 .دیوار با ما فاصله دارد
جهل و نادانی ما این است که ما امام زمانی را  

قبول داریم که آن امام زمان در صورتی برای ما 
احترام دارد که حتماً باید تو منزل ما باشد این جهل 

امام زمانی را  ماست نادانی ما این است که ما این
قبول داریم که حتماً باید در کنار ما باشد و بتوانیم از 
او حساب ببریم. این امام زمان هم امام زمان نیست 
این امام زمان قلّابی است امام زمان واقعی از خود من 

کنم به خود من نزدیکتر است نه که دارم صحبت می
است. اینکه در کنار من است آن امام زمان امام زمان 
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نه فقط امام زمان در کنار باشد امام زمان از خود ما به 
تر است و حیثیت وجودی ما در گرو ما نزدیک

حیثیت وجودی اوست. این امام، خب این انتظار 
فرج به این معنایی که امشب من عرض کردم آیا 
افضل اعمال نیست؟ به این معنا! کسی که انتظار فرج 

ی انتظار داشته باشد امام را داشته باشد یعنی چه؟ یعن
زمان وقتی که ظهور کرد آن را قبولش کند، نه اینکه 
بگوید خیلی خب حالا برو یک کناری فعلًا بایست 

ات رسیدگی کنیم. حالا شما جلوی تا بعد به پرونده
کشد یک عدّه افراد باش امام زمان هر کسی را که نمی
 یهکشد ولی بقکه مخالف و معاند و فلان هستند می
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گذارد کند بقیه را به حال خود میرا رها می 
کند، آن افرادی را که امّا آن افرادی را که قبول می

ها دهد آنپذیرد و به آن افرادی که مسئولیت میمی
ها افرادی هستند که انتظار چه کسانی هستند؟ آن

 فرج را دارند.
ای که عرفا انتظار فرج چیست؟ همین مراقبه 

د این مراقبه یعنی انتظار فرج، همین مراقبه. گوینمی
شود باید با خدا مشارطه صبح که انسان بلند می

داشته باشد که خدایا در امروز کردار زشت و گفتار 
زشت و پندار زشت از من سر نزند، کردار و گفتار و 

شود پنداری برخلاف رضای تو خطور نکند. این می
ای که در ابتدا همشارطه، در طول روز بر این مشارط

کند مراقبه داشته باشد خب یک شرطی را اوّل با می
خدا گذاشت، خدایا یک شرطی را با تو گذاشتیم 
خب پس چه؟ رهایش کنیم؟ نه دیگر، این شرطی را 
که حالا ما گذاشتیم این شرط را هم پیگیری کنیم اگر 

مان پیگیری آن شرط را نکردیم معلوم است مشارطه
مان بیست درصدی بوده مشارطه هم خراب بوده،

بیست و پنج درصد بوده سی و چهار درصد بوده، 



_________________________________________________________________ 

28 

بسته به اینکه چقدر در آن نیت مشارطه ما ابتداءاً مایه 
تر باشد آن عمل بعد گذاشتیم چون هرچه نیت محکم

و آن افعالی که بر آن متعاقب است هم تصحیح 
شود متانتش تر میشود محکمشود دیگر، بهتر میمی

شود این مشارطه به بیشتر و استقامتش بیشتر می
 دنبالش چه دارد؟ مراقبه را دارد.

خواهیم انجام بدهیم ما با خدا هر کاری که می 
این شرط را کردیم حالا این حرف را بزنم یا نزنم؟ 
این کار را انجام بدهم یا ندهم؟ این عمل را الآن 

خب حالا انجام بدهم یا انجام ندهم؟ این کار را کردم 
این یکی را ولش کن، این یکی عیبی ندارد حالا دفعه 
بعد، ا! نشد که، همان جا اگر خدا بیاید بگوید مگر 
به من نگفتی؟ کی گفتم؟ صبح به من گفتی، همان 

کنم، مگر خودت نگفتی؟ و صبح به من گفتی نمی
ی مهم است این این مسئله ایست که بسیار مسأله

است تمرین حفظ  ی تمرین نفسانییک مسئله
موقعیت و حفظ شخصیت و حفظ آن تعهّد و تخیل 

هایی را که با آن است که انسان بیاید و آن واقعیت
ها در عالم ظاهر ممکن است مواجه بشود آن واقعیت
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ها را در وجودش متحقّق فرض کند و خود واقعیت
ها در عالم نفس قرار بدهد بعد از را در آن موقعیت

ودش را در آن واقعیت احساس یک مدّتی دیگر خ
هایی کند این مسئله مسأله تمرین نفسانی واقعیتمی

ها را در ذهن خودش اوّل است که انسان آن واقعیت
وقت پذیرد آنپذیرد مبانی را در ذهن خودش میمی

کم آن جریانات و کم کمدیگر در این صورت کم
ها و حوادث خارج که باید بیاید و روی انسان پدیده

یک به یک اثر مثبت بگذارد و حال انسان را از 
تعلقات به نفس و تعلقات به ماده بیرون بیاورد و 

ها قوی کند جنبه تجرد و جنبه توحید را در انسان آن
رسد ای میها انسان به این نتیجهبدون آن واقعیت
 هایی که بخواهد در آن قرار بگیرد.بدون آن واقعیت
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تفکر ساعة خیٌر من عبادة »گویند: این را مى 

یک ساعت نشستن و فکر کردن از هفتاد  1«سبعین سنة

گویم هفتاد هزار سال، حضرت که سال عبادت بنده مى

فرمود هفتاد سال شاید بخاطر اینکه اگر بگوید هفتاد 

هزار سال تعجب نکنند بالاتر است چرا؟ چون عبادت 

ی یک عمل است و عمل در صورتی که با آن پدیده

فسانی و با آن تفکر صحیح عقلانی توأم نباشد اصلاا ن

خودش تبدیل به یک عادت نامناسب و حجاب 

ی زشت نامناسب بقول معروف تبدیل به یک پروسه

کم در وجود انسان خواهد شد یعنى همین عمل کم

شود لذا هرچه بگذرد آید و تبدیل به یک عادت مىمى

و ای کاش شود هى نفس در این عمل عادتش بیشتر مى

زودتر قطع بشود، هرچه بیشتر نماز بخواند هى دورتر 

شود، هرچه شود هرچه بیشتر روزه بگیرد دورتر مىمى

شود چرا؟ چون این عمل بیشتر اطاعت بکند دورتر مى

گیرد که ببُُِد، با آن تفکر و جایگاه صحیح قرار نمى

                              
 .٤٧أوصاف الأشراف، ص  1
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قطع کند، تعلّقات را قطع کند یک عملَّ است که نفس 

را برای خودش پذیرفته، قبول کرده اینجاست  این عمل

که مربّیان اخلاق و مهذّبین نفوس برای رفع این مسئله 

گاهى از اوقات شاگردان خودشان را به خلاف آن 

 کنند.ی متعارف و متداوله امر مىروش و سیره

گویند خواهد نماز شب بخواند میشاگرد می 
یند گوریزد وضعش، میدفعه بهم مینخوان، یک

خواهد بخوانی، آقا نماز شب! این همه تأکید نمی
دارد این همه چیز دارد، دارد برای شما ندارد، شما 

خواند ای شود؟ این شب اول نمینخوان این چه می
داد عجب کاری کردیم توفیقی از ما سلب شد داد بی

رود پیش ... آقا ما آید میچرا این جوری شد؟ می
ین توفیق را از ما گرفتی؟ کاری انجام دادیم شما ا

گوییم آقا اضافه توفیق را گرفتی؟ حالا ما باشیم می
شود همه بلند کنید طولش بدهید. شب دوم، ا نمی

ها بیند رفقایش اینخوانند میشوند نماز شب میمی
همه بلند شدند چه حالی دارند چه توجهی دارند چه 

بیداد  چیز دارند این هم باید بنشیند نگاه کند ای داد
ای که .... عرض کردم خلاصه تا به یک مرتبه
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خدمتتان یک وقتی، و ما نظائر این مسائل خیلی 
دیدیم، یک بنده خدایی ذکرش دیدیم خیلی میمی

گفتش که از مرحوم آقا برای ما ذکر شد میتمام می
شدیم البته خب پیش مجدّد بگیرید ما موفّق نمی

زندگی این بهم آمد شرائط، اصلًا انگار کلّ نمی
ریخت که حالا یک شب ذکر نگفته، آقا ما دیشب می

ذکر نگفتیم گفتم نگفتی نگفتی بهتر، حالا تو ....، 
شود آقا؟ حالا شده. گفت آقا با ما شوخی مگر می

 کنید؟ خبمی
حالا شوخی جدّی بالأخره، حالا، شوخی  

کنیم، حتماً که نباید .....، روز دوّم روز جدّی می
رسد به بن بست، وز چهارم دیگر چه؟ میسوّم ر

ها ممکن است این مسئله را خب حالا البته بعضی
 تحمّل کنند
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توجّه کنند چه کنند و از این مطلب عبور  
زنند و همه چیز را ... ها یک مرتبه میبکنند بعضی

 کنند علی کل حال.و بعد چیز می
این روش و این طریق، طریقی است که نفس  

خواهد باشد حتی را در تعلّق به متعلّقات، هرچه می
کند، عبادت را باید برای او بجا عبادات، قطع می

آورد نه برای خواست و برای دل خوشی نفس، آن 
عبادتی که برای دل خوشی نفس است آن عبادت 

ش است بیند هفتاد سال سنّای ندارد انسان میفایده
خواند دو ساعت هم نماز شود نماز شب میبلند می

کنی دهد ولی نگاه به صورتش میشبش را طول می
بینی این صورت ظلمانی است چرا این نماز شب می

نتوانسته است این را عوض کند؟ چرا؟ چون همین 
بلند شدن در نصف شب و نماز خواندن برای این 

این عمل را مسئله ایست و این بخاطر این مسئله 
دهد. اگر دهد برای این مسئله انجام میانجام می

همان موقع نماز شب، به او بگویید آقا به جای این 
خواندن نماز شب شما بیا این نامه را ببر به فلان 

روم گوید آقا بگذار فردا صبح میشخص بده می
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 دهم. اتفاق افتاده این مطالب ها.می
شب بخوانی الآن گویند به جای اینکه نماز می 

برو این نامه را بده. نه آقا اجازه بدهید نماز شب را 
وقت بعد دهیم آنخوانیم این عمل را انجام میمی

مثلًا صبح هم وقت داریم برویم بدهیم، در حالی که 
گوید این نامه را بده خودش خود آن شخصی که می

خواهد فردا صبح این نامه بدستش اصلًا دلش می
شود برود نامه را صف شب که بلند نمیبرسد آخه ن

فرض کنید که در منزل یکی دیگر بدهد ولی این 
خواهد این را از این حال دربیاورد، نامه فردا صبح می

رسد ولی این باید الآن از این حال به دستش می
شویم وقت بلند میگوید نه! چرا؟ آندربیاید، می

یدن، نامه کنیم حیله تراشکنیم؟ شروع میکار میچه
شاءاللَه، الان قدری آییم تو، خب إنگیریم میرا می

کند، شاید هوا هم یک خورده سرد است، سر درد می
شاید مناسب نباشد فلان و فردا حالا اوّل وقت 

رویم حالا بله یک نماز شبی بخوانیم یا مثلًا چه می
کنیم این طرف کردن و آن طرف بکنیم و شروع می
یشان قطعاً این نبایست باشد باید کردن بله منظور ا
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ی مردم را زدن بالأخره ... الآن بابا خوابند در خانه
کند اشکال دارد شرعاً، شبهه دارد مسئله، شروع می

کند، شروع کند؟ شروع میکار میآید چهنفس می
ای، کنند یک قضیهکند، تا یک مرتبه ..... نقل میمی

یک شخصی آمد گویند ای اتّفاق افتاده، میقضیه
پیش ذوالنون مصری، ذوالنون مصری از عرفا و 

خواهم، اسم ها بود. گفتش که اسم اعظم میاین
خواهی اعظم به ما تعلیم بده. گفت: اسم اعظم می

خواهم بخوانم کار کنی؟ گفت: اسم اعظم را میچه
ها بشود، ظلم از مظلوم برداشته بشود، رفع گرفتاری

پ کنیم، راست کنیم دانم چهر ظالمی را نمی
دانم فرض بکنید که خلاصه چه بکنیم. این هم نمی

 گفت حالا
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برو، هرچه اصرار کرد، یک روز به او گفت  
خب حالا فردا بیا. من فردا این مسئله را به شما 

[، فردا رفت گفت این جعبه را بردار ببر گویم]می
فلان شهر، برسان به دست فلان شخص، این هم 

 نجا.آدرسش ای
شخص بلند شد جعبه را برداشت و برد آنجا،  

رود ببینیم این جعبه چه چیز است حالا تو راه می
گوید ]ببر؟[ سبک است خیلی [ این به من می]که

چیز سنگینی نیست، یک خورده رفت گفت نه! 
تواند بکند، شود انسان خیانت در امانت نمینمی

 دوباره یک خورده رفت گفت خب حالا یواشکی
کنیم این هم مثلًا قفل و بست و این درش را باز می

دفعه نفسش گفت، نکند چیزها نداشت بعد باز یک
این عمل خلاف تلقی بشود، بعد چیز بکند. باز رفت 
جلو، بالأخره بعد از یکی دو ساعت دید یک 

خورد توی این جعبه، گفت ببینم این هایی میتکان
یک چیز چیست؟ این چیست که این جعبه مثلًا 

کنم او که مهمی است و فلان، گفت حالا باز می
نگفت به ما باز نکن، گفت نه حالا باز کنیم، باز کرد 
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یک موش درآمد پرید از تو جعبه در رفت، گفت ا 
من را فرستاده یک موش ببرم بدهم؟ موش ببرم 
بدهم به فلان جا؟ برگشت پیش ذوالنون و خیلی 

دهی به موش میعصبانی بود! من را مسخره کردی؟ 
من تو جعبه ببرم؟ تا آمد حرف بزند ذوالنون که خب 

دید قضیه را گفت تو در حفظ یک این داشت می
توانی جعبه نتوانستی خودت را نگه داری چطور می

دهم نگه داری؟ تو یک اسم اعظمی را که به تو می
وقت جعبه نتوانستی نگه داری و ببری سر جا، آن

وقت با آن م اعظم بدهم آنخواهی من به تو اسمی
 خواهد بکنی؟هر کاری دلت می

کند چه؟ انسان به تأویل و توجیه شروع می 
دهد شود؟ آن عمل را انجام نمیکردن و بعد چه می

انجام نداد ماند، همین جا ماندی. چقدر خوب است 
گویند آقا این کار را بکن خیلی انسان صاف باشد. می

ین طرفش کند آن صاف، صاف برود بکند، هی ا
طرفش کند بالا کند پایین کند یک جوری محمل 
دربیاورد سوراخ سمبه از آن بکشد بیرون، قانون 
بیاورد، تبصره بیاورد ها؟ خب ضررش را کی 
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برد. هر چیزی هم که برد؟ ضررش را خودش میمی
گویند که آن چیز موافق با طبع نیست گاهی می

آقا در فلان گویند اوقات مخالف با نفس است می
مجلس شرکت کن، این با نفسش مخالف است 

کند یک چیز خواهد شرکت کند شروع مینمی
کند کردن، یک راهی، هان! نفس شروع می

چرخیدن، شرکت کن خب برو بکن دیگر، برو بکن 
خودت را از این نفس نجات بده چرا هی خودت را 

کند آید این کار را میکنی؟ آن کسی که میاذیت می
کند، کند، فکرش را اذیت میدش را اذیت میخو

گیرد کند اوقاتش را همه را مینفسش را اذیت می
 آورد.تبعات به وجود می
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آقا در این مجلس برو شرکت کن، خب این  
کند گشتن خواهد شرکت کند، شروع میدلش نمی

تواند ای میچرخیدن ببینم ها؟ کجا این یک روزنه
ما بتوانیم یک تبصره بگذاریم باز بشود از همان جا 

کنم در این این وسط قضیه، آقا من شرکت می
فرمایید نکنم؟ شود اجازه میمجلس حالم گرفته می

کنم در این مجلس حالم تا اینکه آقا من شرکت می
خودم یک مجلس دیگری داشته باشم بهتر است، 

فرمایید یک مجلس دیگری داشته باشیم؟ اجازه می
توانند فرض کنید که بیایند، ستند نمیها هآقا بعضی
ای دهید مثلًا شما، خودشان آنجا یک جلسهاجازه می

طور ها هستند حالشان اینداشته باشند؟ آقا بعضی
طور است، ها هستند حالشان آناست، آقا بعضی

ها هستند چپند، ها هستند راستند، بعضیبعضی
ست؟ ها هستند بالا هستند، ها؟ این چه چیز ابعضی

 ها همش معطّلی است.ها همش معطّلی است ایناین

ها را ما گذراندیم در زمان مرحوم آقا این دوره 

چرخاندیم آن شد آقا این کار را بکنید ما مىگفته مى

کردیم کردیم بالا مىکردیم این طرف مىطرفش مى
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کردیم آدم خب است راست باشد دیگر، اینى پایین مى

کار انجام بشود اینکه نفعش را نه شود این که گفته مى

دهند، چیزی گیر دهند نه به کس دیگر مىبه من مى

آید این یک نفعى است که به خود آن کسی که نمى

رسد حالا اگر آمد و این مطلب را قبول کرد شخص مى

نفع را برده اگر ]نکرد[، نبُده، هیچ آبى از آب تکان 

خدا هم سر افتد ای اتفاق نمىخورد هیچ مسئلهنمى

جایش نشسته، نه اینکه حالا تصور بشود ما این کار را 

نکنیم دیگر دم و دستگاه خدا کساد شده آقا دیگر، نخیر 

شود، نه دم و دستگاه آقا، دم و دستگاه خدا کساد نمى

شود نه آن دستگاه خدا، هر دو، هر دو، شیطان کساد مى

مشتری دارند ما خودمان را کجا بگذاریم هیچ وقت 

دلمان برای شیطان نسوزد ها شیطان دارد مشتری زیاد 

دارد برای خدا هم دلمان نسوزد خدا هم دارد در آیه 

اگر » 1"یستبدل قوما بها لیسوبها کافرین "شریفه داریم

بخواهید شما این عمل را انجام بدهید خدا یک قوم 

                              
 .٣٩سوره توبه، آيه  1
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ها افراد مؤمنى هستند، اگر آورد که آندیگری را مى

مخالفت کنید آن طرف قضیه هستند،  بخواهید خلاصه

گیرند تا آخر و به مطلوب گیرند مسئله را، مىصاف مى

کنند کنند و عمل مىرسند مطلب را پیگیری مىهم مى

« لیسوا بها کافرین»رسند و به آن نهایت قضیه هم مى

ای دیگری را ها عدهکند به جای اینخدا عوض مى

 آورد.مى

  



_________________________________________________________________ 

45 

ر فعلمان، پیچ نباید ما نباید در کارمان د 
بیندازیم در قضیه، پیچ نیندازیم آنچه که هست انجام 
بشود برود جلو. خب نفعش و آن مطلوب برای خود 

 گویند رجاء، رجاء ورسد. این را میآن شخص می
ها همه به یک امید و انتظار، انتظار فرج، این 

معناست لذا امام زمان ... اینجا داریم آن روایتی که 
السّلام است که حضرت فرمود: ام صادق علیهاز ام

کسی که انتظار فرج قائم ما را داشته باشد او با 
اوست، سواءٌ اینکه ظهور را ادراک کند یا ظهور را 

این همان معنائیست که بنده عرض   1ادراک نکند
کردم. کسی که انتظار ظهور امام زمان را دارد انتظار 

کند، نه ظهور میشاءاللَه امام زمان یعنی چه؟ ان
 طور نیست.این

کسی که انتظار ظهور امام زمان را دارد یعنی  
پندارد، الآن، الآن الآن خود را سرباز امام زمان می
بیند آیا ما خجالت خود را مأمور به اوامر امام زمان می

زنم، اگر امام زمان بیاید کشیم؟ یک مثال مینمی
فردا مأمور من  امشب به یکی از ما بگوید آقا شما از

                              
 پيدا نشد 1
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هستی در میان مردم و مطالب مرا به مردم ابلاغ کنی 
یک نفر از میان ما، آیا ما فردا صبحمان با روزهای 

خواهیم یک خلاف انجام کند؟ تا میدیگر فرق نمی
بدهیم ای داد، من امروز مأمور امام زمان هستم مأمور 

گوییم یا آید خلاف کند میامام زمان که نمی
م؟ ما از امروز دیگر شدیم نایب امام زمان، گویینمی

ما از امروز دیگر باب شدیم، باب مردم و امام زمان 
شدیم ما از امروز دیگر وسیله شدیم ما از امروز دیگر 
محلّ رفت و آمدیم، مثل اینکه فرض کنید چهارتایی 
که بودند یکی عثمان بن سعید و یکی هم محمد بن 

هم کی؟ علی بن  عثمان، حسین بن روح و چهارمی
محمد سمری، این چهار نفر نایب امام زمان 

السّلام بودند و قبرشان در بغداد است. خب حالا علیه
اگر امام زمان آمد و خواست یکی از ما افراد را بکند 

شود پیچ رادیو را باز نفر پنجم آیا فردا صبح که می
کشیم کنیم موسیقی گوش بدهیم؟ یا خجالت میمی

کشیم؟ آیا از خودمان خجالت نمی از خودمان؟
رویم یک غیبت شخص آییم فرض بکنید که میمی

آییم وقتمان را به لهو و لعب دیگری را بکنیم؟ آیا می
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آییم سخن چینی و نمّامی کنیم و گذرانیم؟ آیا میمی
و و و چیزهای دیگر. در این موقعیت احساس 

شده کنیم که ما الآن این نیابتی که به ما تفویض می
است این نیابت مقدّس است این نیابت ارزشمند 
است من اگر الآن این کار را انجام بدهم شب بروم 
پیش امام زمان که دستورهای فردا را بگیرم، امام 

اندازد؟ باید یک جوری زمان چه نگاهی به من می
بروم پیش حضرت که سرم را بالا نگه دارم پایین نگه 

ی این، یعنی انسان ندارم دیگر، انتظار فرج یعن
خودش را در یک موقعیتی بیابد که در آن موقعیت 

وقت در یک همچین امام زمان حاضر است. آن
وضعیتی قطعاً انسان با امام زمان محشور است یعنی 

خواهد ظهور صددرصد با امام زمان معیت دارد می
خواهد ظهور حضرت را حضرت را درک بکند می

 .درک نکند هیچ تفاوتی ندارد
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سواءٌ أدرک الظّهور »فرماید: لذا امام صادق مى 

و  1چه به ظهور برسد چه به ظهور نرسد.« أو لَو یدرک

این همان معناییست که مرحوم آقا و آقای حداد 

فرمودند که انسان نباید به دنبال ظهور باشد. انسان مى

باید به دنبال وصول به باطن باشد این همان معنا است 

چقدر معنای منطقى است؟ اینکه  حالا دیدید

فرمایند: انسان نباید بدنبال ظهور باشد یعنى ظهور مى

طلبد، یک امر ظاهر است یک امری است که نفس مى

زند شود؟ آه مىآید چه مىحالا ببینیم این امام زمان مى

زند یکى را شمشیر شق رق تق یکى را از این طرف مى

کند نصف مى کند کشور را دواز آن طرف چیز مى

کند و یک عدّه را سرزمین را نمیدانم چهار قسمت مى

ریزد یک عدّه را به چاه! ببینیم ما چه در دریا مى

شود؟ چرا به دنبال این هستیم؟ چرا به دنبال ظهور مى

امام زمان در دل خود نیستیم؟ که امام زمان بیاید در دل 

م زمان ما ظهور کند ما چه کار داریم به اینکه حالا اما

                              
1 . 
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کند؟ شاید بیاید اتّفاقاا کار مىآید با امریکا چهمى

سازش هم بکنند ما چه هیچى نداریم، این امریکای 

شیطان بزرگ نه! شاید افرادش مردمش حالا ما به 

دولتش کار نداریم که حالا آن دولتش، دولت خلاف 

هست و دولت ظالم است و چه هست مردمش مثل 

ها هم ها هم بشرند آنخره آناند دیگر، بالأمردم عادی

ها هم عقل ها هم وجدان دارند آنفطرت دارند، آن

ها دارند حالا این همه ها هم صداقت دارند آندارند آن

افراد خوب هستند افرادی خوب ولی حالا امریکایى 

هستند این دلیل نیست که حالا هر کسی امریکایى شد 

امام زمان یک مهر شیطان چنان بر پیشانیش بخورد که 

هم نتواند آن را بکند، نخیر! نه! یا اینکه فرض کنید که 

چین یا افریقا یا انگلیس استرالیا، همه، چه، فرانسه، 

ها افراد خوب دارند افراد بد هم دارند حالا ی اینهمه

ما مردم ایران صددرصد همه سلمان فارسی هستیم؟ ما 

ران همه ابوذر غفاری هستیم؟ که حالا داریم به دیگ

گیریم، آنجا این هستند آنجا این هستند! گفت ایراد مى

آید آقا یا فرمود، دوباره ما گفتیم گفت، یادتان مى
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 فرمودند فرمود، حافظ را بگویید فرمود:

***  تا   خوش بود گر محک تجربه آید به میان
 سیه روی شود هر که در او غش باشد باشد

اما کسی از احوالات کسی دیگر خبر ندارد  
شود وقت معلوم میآید به میان آنوقتی که تجربه می

 که چه خبر است؟ این باطن چیست؟
***  باطنش قهر   ظاهرش چون گور کافر پر خلل

 خدای عزّوجل
ظاهرش چون بوذر و سلمان بود  ***  باطنش 

 همچون ابوسفیان بود
کنی بَه خب از باطن کسی خبر ندارد نگاه می 

چه قدر آدم ...! نه! وقتی که در چقدر آدم نورانی! 
موقعیت مناسب قرار بگیرد و ببیند مطالب با 

شود و با منافعش درگیر نفسانیاتش دارد مخالف می
است، حاضر است تمام فجایع را انجام بدهد برای 
اینکه به کرسی بنشیند تمام جنایات را حاضر است 
انجام بدهد برای اینکه از حرفش عدول نکند چرا؟ 

گذارد نفس طلوع کرده، نفس طلوع کرده و نمیچون 
دیگر این زمین باشد من اگر زمین بخورم کار تمام 
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است، نه بابا کجا کار تمام است تو هم مثل یکی از 
کند؟ خب حالا زمین سایر افراد؟ چه فرقی می

کردیم که این مرحوم خوردیم چه شد؟ ما خیال می
ا و فلان آقا، دیگر قضیه آخر قضیه است و عارف کذ

و اگر مرحوم آقا برود دیگر راه خدا بسته است و 
عرفان درش تخته است، دیدیم نه آقا! مرحوم آقا از 
دنیا رفت و همان خدا سر جایش است و راه خدا سر 
جایش است و مکتب سر جایش است هر کسی 

آید خواهد نمیآید و هر کسی نمیخواهد میمی
 هیچ تکان نخورد.

ما شب سوم، شما رفقا  اگر یادتان باشد 
هاتان بودید یا نه؟ در مشهد من برای دانم بعضینمی

کردم گفتم بابا! مرحوم آقا رفته زیر رفقا صحبت می
خاک. خدا که نرفته دیگر تو خاک، خدا سر جایش 
است، خیلی رفقا ناراحت بودند دیگر و خیال 

کردند که دیگر مسئله تمام است دیگر مسئله می
[، این قدر افراد مثل ه بابا تمام ]نیستهمش .....، ن

ها هستند آقا آمدند این قدر افراد خواهند آمد بعضی
چنین کنند که آدم همچنین یک غلوهایی میهم
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آید مثل مرحوم آقا نه آمده است خیلی خوشش نمی
نه کسی خواهد آمد، گفتم از کجا معلوم است نیامدند 

گویی و نخواهد آمد تو علم غیب داری که می
شود، کی گفته؟ انسان شود؟ میچرا نمیشود؟ نمی

باید درست فکر کند مرحوم پدر ما شخص بزرگی 
تر بودم ی شما، بنده هم به ایشان نزدیکبود از همه

اصلًا پسرش بودم نه از نظر معنوی، از نظر معنوی 
ترید، از نظر ظاهر خب بنده پسرشان شما نزدیک

رگی بود ولی بود، هستم، و مرحوم ]آقا[ شخص بز
شخص باقی بود مراتب فِنا را طی کرده بود، بنده به 
این مسئله اعتراف دارم و خیلی ما بخواهیم هنر بکنیم 

کشد بخواهیم در آن مسیر تا جایی که عقلمان می
برویم، خیلی بخواهیم هنر کنیم ولی در عین حال 

چنین هم نیستیم که بگوییم کسی مثل ایشان هم
 نخیر! شاید بیاید بهتر هم بیاید، کی گفتهنخواهد آمد 
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چنین چیزی چنین چیزی؟ نه! یک همیک هم 
[ چرا جمود داشته باشیم؟ چرا احساسی به ]نیست

 قضیه نگاه کنیم؟
دانند بنده مرحوم پدرم را از ی افراد میهمه 

دانستم و اعلم هم ی علمای زمان اعلم میهمه
دانم این را به رفقای خودم در همان زمان سابق می

هم گفتم و دلیل هم داشتم یعنی احساسی قضیه نبود، 
هم در مسائل فلسفی هم در مسائل عرفان نظری و 

و تفسیر قرآن هم در مسائل فقهی و نسبت به مسائل 
و این چیزها، بالأخره خب ما خودمان هم که برّانی 
نبودیم بالأخره خودمان هم اهل کاریم دیگر، بالأخره 

ایم. خب من با افراد متعددی صحبت کردم با متوجه
افراد متعددی حشر و نشر داشتم با افرادی که 

کنند و این مقداری که من برای رفقا ادعاهایی می
آنچه را که در دلم هست و ارتباطاتم، گفتم یک پنجم 

نگفتم هنوز به رفقا، کسی اطلاع هم ندارد، خب 
چنین مردی، رفتیم پیش یک هموقتی که می

دیدیم این با بقیه تفاوت دارد و تفاوتش هم ما بین می
ها را بُعد المشرقین است از ]مشرق تا[ مغرب، این
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سان باید همه را ما قبول داریم ولی باز در عین حال ان
چه فکر کند؟ درست باید فکر کند. اینی که مثل 
مرحوم آقا کسی نخواهد آمد نخیر، شاید آمدند 
هزارتا هم شاید بیایند، اگر قرار بر این است که خدا 

گیرد، این آید میدست انسان را بگیرد، خدا هم می
چه استبعادی دارد که این مطلب فقط انحصار داشته 

رساند در ایصال به آن ا میباشد؟ این عجز خدا ر
ای که خداوند برای بندگانش مقرر مراتب کمالیه

 کرده، خدا عاجز است؟ خدا هم که عاجز نیست.
نبایستی که مسئله به این کیفیت ]و[ به این  

کردیم که مرحوم آّقا که نحو باشد خب ما خیال می
روند دیگر مسئله تمام است، دیدیم نه! ایشان می

م از آب تکان نخورد همان هدایت رفتن و آبی ه
همان تربیت، همان نور همان ادراک همان بینش 
همان بصیرت همان باز شدن راه، خودتان دارید 

کنید دیگر، بینید دیگر، خودتان دارید احساس میمی
افرادی که نه آقا را دیدند و نه اسم آقا را شنیده بودند 

ها ینیم اینبنه مرحوم آقا، نه مکتب آقا، اصلًا ما می
روند به مراتبی کنند، جلو میآیند حرکت میمی
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کنند که ما عقلمان رسند به مفاهیمی اطلاع پیدا میمی
هم خبر ندارد این مال چیست؟ بخاطر اینست که آن 
حقیقت زنده است و آن حقیقت متّکی به آقا نبود آن 

السّلام و ارواحنا فداه حقیقت متّکی به امام زمان علیه
ی احوال خودش و آن مقام ولایت در همهاست 

مفتح الابواب است و خودش فاتح السبل و فاتح 
ای خب البته در آید در هر برههالطریق است و آن می

آید ظهورات مختلف در مظاهر مختلف خب می
دهد این یک مسئله ها به اصطلاح کار انجام میآن

.... 
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ما باید فکرمان را تصحیح کنیم باید فکرمان  
را درست کنیم این معنا همان معناییست که بزرگان 

ها بودند و خیلی مکاتب پیگیر این معنا بودند خیلی
کرد آن بود و هر کدام از این مکاتب مطالبی ارائه می

مطلبی که این طریقه و این سلسله و این روش و این 
ست از وجود و تحقّق حق منش آمد ارائه داد عبارت

ها سواء اینکه ی زمینهی مراتب و در همهدر همه
مظهری برای او وجود داشته باشد یا نداشته باشد این 
اصل و اساس مکتب مرحوم آقا و مکتب عرفان است 
این است قضیه، کسی که این مطلب را دریابد این با 
امام زمان است این با خداست این با پیغمبر است 

با امیرالمؤمنین است کسی که به این مسئله این 
ی ظاهر نبودن هی ]برسد[، هی منتظر یک مسئله

منتظر یک پدیده نشدن، هی منتظر یک قضیه نبودن، 
ای یک ظهوری یک مظهری پیدا بشود و یک مسئله

خواهی در انسان به آن گرایش پیدا نکند. آنچه می
خواهی در نفس وجود خودت بطلب، آنچه می

جستجو کن نه اینکه خودت را کنار گذاشتی  خودت
روی، این جدا و داری هی به دنبال مظاهر دیگری می
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کردن خود است از واقعیات چرا؟ چون وجود هر 
ی ربط خود انسان با آن مبدأ قوام انسانی به واسطه

دارد و هستی دارد آن ربط را ما کنار گذاشتیم هی 
بط، آن ربط چه گردیم، آن رداریم دنبال این و آن می

ربطی است؟ ربط انسان با امام خودش، ربط انسان با 
ای که آن امام زمان خودش، ربط انسان با این وسیله

ی برای خیر است ی فیض و واسطهوسیله، وسیله
این مسئله را ما فراموش کردیم این مسئله را ما 
سست گرفتیم، به این مسئله آن توجه کافی را 

مراتب پایین، در همین مراتب نکردیم لذا در همین 
ی نظر فکر باقی ی نظر سیر و از نقطهدانی از نقطه

 ماندیم.
شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال بیش از ان 

پیش لطف خودش را شامل حال ما بگرداند و ما را 
السّلام قرار عارف و بصیر به ولی خود امام زمان علیه

 دهد.
 مداللَهم صل علی محمد و آل مح 


